
شايد شما هم گاهي به اين موضوع فكر كرده 
از  كدام  هيچ  كه  زماني  پيش،  قرن ها  در  كه  باشيد 

ابزارهاي ارتباط جمعي و راديو و تلويزيون و اينترنت و... وجود 
نداشت، اگر كتابي توسط يك دانشمند نوشته مي شد، چگونه به 

نقاط مختلف كشور و جهان مي رفت؟ چگونه دانشمندي با تلاش 
و كوشش فراوان كتاب هاي مورد نياز خودش را جهت تحقيق و 
بررسي به دست مي آورد؟ دانشمندان بزرگي چون ابوعلي سينا 
و ابوريحان و صدها دانشمند بزرگ ديگر با چه مشقتي در راه 

تحصيل و كسب علم و دانش تلاش مي كردند؟ 
از ابوريحان سخن به ميان آمد. واقعاً بايد گفت كه او يكي از 
دانشمندان باهوش و با فكر و نابغه ي زمان خود بود. براي مثال، 
مدتي  كه  ـ  غزنويان  و  سامانيان  دوره ي  يعني  ـ  دوره  آن  در  او 
در هندوستان بود تصميم گرفت كتابي درباره ي زندگي و آداب و 
رسوم آن سرزمين بنويسد. او مي دانست كه يك پژوهشگر واقعي 
نبايد چيزهايي را كه مي خواهد بداند فقط در كتاب هايي كه ديگران 
نوشته اند، جستجو كند. بنابراين با همتي عجيب، زبان هندي ها را 
ياد گرفت و كتابي به نام «ماللهند» را نوشت. كتاب ارزشمندي كه 
اروپاييان آن را ترجمه و مورد استفاده ي فراوان قرار دادند. تصور 
كنيد كه كتابي جامع درباره ي هندوستان هزار سال پيش! كه با آن 

همه دقت نوشته شده بود. 
ابوريحان تقريباً در تمام زمينه هاي علمي موفق شده بود كه خود 
را به مقام استادي برساند. آثار با ارزش او در زمينه ي رياضيات، 
فيزيك، ستاره شناسي، تاريخ، جغرافيا، زبان شناسي ادبيات و ... گواه 

اين مسئله است. 
ابوريحان در سال 362 هجري قمري در حوالي خوارزم به دنيا 
آمد. نام او محمدبن احمد خوارزمي بود. نقل است كه چون زادگاه 
او خارج از منطقه ي خوارزم بود به «بيروني» مشهور شد. او تا حدود 
25 سالگي در خوارزم ماند و در ا ين مدت نزد استادان بزرگ زمان 

خود به آموختن دانش هاي زمان خود مشغول بود. 
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از نكات جالبي كه بايد به آن اشاره 
كرد اين است كه او در همين زمان، چند 
كتاب نوشت و جالب تر اين كه با «ابوعلي سينا» 
كه در آن هنگام در بخارا زندگي مي كرد از طريق 
نامه نگاري دوست شد. اين دو دانشمند جوان به 
هم نامه مي نوشتند و سؤال و جواب هاي علمي به هم 

مي دادند و از دانش و اطلاعات هم استفاه مي كردند. 
ابوريحان ابتدا به دربار منصور دوم، پادشاه ساماني، 
رفت. سامانيان بسيار دانشدوست و ادب پرور بودند و 
دربار آنها براي نويسندگان و دانشمندان جاي خوبي 
بود. پس از آن ابوريحان چندين سال در جرجان 
سر  به  خزر)  درياي  شرقي  جنوب  در  (ناحيه اي 
برد. در اين ناحيه شمس المعالي قابوس بن وشمگير 
حكومت مي كرد. او كه خود اهل علم و ادب بود، 
ابوريحان را با احترام فراوان به دربار خود پذيرفت. 

ابوريحان اولين كتاب مهم خود را در دربار قابوس 
بن وشمگير نوشت و آن را به همين پادشاه تقديم 
كرد. اين كتاب آثارالباقيه بود كه مطالبي درباره ي 
تقويم و مسائل مهم رياضي و ستاره شناسي و غيره 
دارد. آثارالباقيه بيش تر از يك قرن پيش، از عربي به 

انگليسي و آلماني ترجمه شد و انتشار يافت. 
از  قمري  هجري   399 سال  از  پيش  ابوريحان 
جرجان به زادگاه خود خوارزم بازگشت و ابوالحسن 
را  او  گرمي  با  خوارزم،  فرمانرواي  مأمون،  علي بن 
خدمت  در   سال  هفت  مدت  ابوريحان  پذيرفت. 
برادر او، خوارزمشاه ابوالعباس، ماند. قدرت زبان و 
دانش ابوريحان موجب شد كه كارهاي مهم حكومتي 

بر عهده ي او گذاشته شود. 
در سال 407 كه خوارزمشاه به دست سپاهيان 

محمود  شد،  كشته  خود  شورشي 
غزنوي سرزمين خوارزم را فتح كرد. سپاهيان 

محمود اسيران بسياري گرفتند و به غزنه بردند. 
دانشمنداني  و  بزرگ  مردان  اسيران  اين  ميان  در 

هم بودند كه ابوريحان هم جزو آنها بود. ابوريحان از 
آن پس در دربار غزنويان ماندگار شد. منجم رسمي 
دربار بود و در چندين لشكركشي محمود او را همراهي 

كرد. 
و  يونان  فلسفه ي  ابوريحان  كه  بود  سال ها  اين  در 
زبان سانسكريت را آموخت و معلومات خود را در 
زمينه ي تاريخ، هيئت، رياضي، جغرافي و علوم طبيعي 

وسعت داد و كتاب هاي ماللهند و التفهيم را نوشت. 
نقل است كه ابوريحان در طول عمر با بركت خودش 
در حدود 150 كتاب نوشت. او حدود 80 سال عمر 

كرد و در شهر غزنه چشم از جهان فرو بست. 
در مورد تلاش خستگي ناپذير او در كسب علم و 
دانش، از قول يكي از دوستانش نقل شده است كه 

گفته است: 
«ابوريحان حال خوشي نداشت و در بستر بيماري 
افتاده بود. مرا كه ديد خواست تا درباره ي مسئله اي 
برايش توضيح بدهم. تعجب كردم كه او در اين حال، 
چطور فكر دانستن مسئله اي است. به او گفتم: «در اين 

حال، چه جاي اين سؤال است؟» 
گفت: «دوست من، آيا اين مسئله را بدانم و بميرم 

بهتر است يا ندانم؟» 
مسئله را برايش شرح دادم. دانست و ياد گرفت. 
خداحافظي كردم و از خانه ي او بيرون آمدم. هنوز 
مقداري دور نشده بودم كه صداي شيون از خانه ي او 

بلند شد و دانستم كه به ديار باقي شتافته است...»
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